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 سه دقیقه در قیامت 86جلسه متن پیاده شده 

 امینی خواه الاسلام مصطفیحجت

 

در  گریواسطهو  قبل به بحث ازدواج یجلسه در مورد ملکوت خانه و خانواده نکاتی عرض شد.

تی را در الله نکاشاءاتی خوانده شد مطالبی طرح شد. انازدواج رسیده بودیم. نکاتی گفته شد روای

 که نکات خوبی است. ن جلسه خواهیم داشتای

دختران به نحوی  در موردص(؛ روایت بسیار زیبایی است. هم اکرم )در ابتدا روایتی از پیامبر 

 .خوانیممیاست و هم در مورد پسران که هر دو را  شدهنقل

 لکالمُ تاجَ القیامة ومَه یَاللّ هُجَوَّتَ نتاًبِ جَوَّن زَمَ

چه دختر فامیل  چه دختر خودش چه دختر برادرششود )واج دختری ازد یواسطهاگر کسی 

جای عالم( خداوند روز قیامت تاج ملک بر سر کسی که  چه دختر همسایه باشد، هر دختری هر

 .گذاردمیواسطه شده است 

 یعنی این سر، سر ارزشمندی؛ تاج چیست؟ تاج ملک چیست؟ خود تاج یک زینتی است برای سر

 شدهرفتهگکه البته الهام  شودمیگذاشته  التحصیلیفارغنماد  عنوانبه بعضاًکه  یهایکلاهاز  است.

 اشایدهف از این قبیل لباس روحانیت و مسائلی خود از لباس روحانیت و لباس بوعلی سیناست.

( وقتی این عمامه و تاج گذاشته هرچند ممکن است برای برخی افراد صادق نباشداست )بر این 

 علامت این گذارندمیتاج را وقتی بر سر پادشاهی  سر ارزشمندی است. ،ین سریعنی ا شودمی

ن . این در بیشودمیبه فکر او ختم  چیزهمه. کندمیاست که او دارد با فکرش سرزمینی را اداره 

مورد روحانی  در فکر ارزشمندی است. ،فکر ینا عقل ارزشمندی است. ،و افکار، این عقل سرها

البته برخی اوقات هم  به نحوی و ... التحصیلفارغمورد  در عالم به نحوی، به نحوی، در مورد

اج . ولی تآیندنمی حساببهزینتی  هاآنکار نداریم.  هاآن.. به .پوششی است برای سرما و هاکلاه

ز چی یکینافکر ارزشمندی است. زیر  ،( نماد این است که این فکرمامه درست استعِعمَّامه )و 



 حاکم .شودمیجامعه به او ختم  امور یعنی تدبیرگر است.؛ در مورد تاج؛ پادشاه است قیمتی است.

و خرد او تدبیرگر هزاران نفر  کندمی و تدبیر امور با اوست. او فکر است مَلِک ،، مالک استاست

ر که د طورهمان اندگذاشتهندارند در آن تاجی که اهلیت  هابعضیآدم است. البته  هامیلیونو 

در دنیا اعتباری  اینجااین است.  اشقاعدهاصل  هرحالبهاهلیت ندارند ولی  هابعضیرد عمامه مو

و حقه سوار کنند و دروغ بگویند. در فیلم بازی کنند  توانندمی هاخیلیجایی است که  ؛ واست

 ا متناسب با اعمال و افکارآنج ؛ وعالم ملکوت برزخ و قیامت این دیگر حقه نیست واقعیت است

افرادی  بساچه .دهندمیتاج و عمامه به او و  شودمیو حاکم  شودمیپادشاه  واقعاًفرد است که 

 هادگیآلواینجا افرادی سر در  بساچه ؛ ورا قیرگونی کنند هاآنسر  آنجااینجا با عمامه باشند ولی 

 طرفآند و صبح تا شب سر و کار داشتن ...شغلشان طوری بود با گریس و روغن و مثلاًداشتند 

فرد در دنیا افکارش افکار  این شودمیاین تاج ملک که فرمودند معلوم  .هاستاینعمامه به سر 

دام م پادشاه این است. پادشاه مردم بود. نیازهایو رفع  رسیدگی به امور مردمو تدبیرگری و خیر 

فع مردم و ر فکر کند و مشکلات مردم را حل کند و مدام فکرش در حل مشکلاتباید بنشیند و 

حالا البته برخی  حقیقی این است. پادشاه از دل مردم زدودن و ... است. ایغصهمردم و  نیازهای

کار نداریم.  هاآن. با فهمندمیکه خودشان صبح جمعه  کنندمیهم هستند که چیزی را ابلاغ 

ندارد مردم شب خواب  یغصهاز  آن آدم شایسته و اهل برای حاکمیت و حکومت کسی است که

که اهل است آدمی  یآدم است و دردمند. زدهخجالتو اشکش جاری است و از مشکلات مردم 

آدم  شودمیمعلوم  السلامعلیهآن پادشاه در ماجرای حضرت یوسف  است که درد دارد.

 و پیگیر بود تا تعبیر خوابش خوابی که دیده مربوط به درد مردم بود کههمینبوده.  باطنیخوش

خواب به او فهماندند که  در ا جایی که یک زندانی را آزاد کرد و پیش خودش آورد.را بفهمد ت

پادشاه  واقعاًآدمی که  سال قحطی است. 7سال گشایش و  7و  شوندمی زدهیقحطمردم دارند 

 یدغدغهاست. درد مردم را دارد. غصه دارد. حالا اگر اینجا کسی  طورایناست و ملک است 

، خودش را در جایگاهی دانستمیخودش  هایبچهمردم را  هایبچه، زندگی مردم را داشت

 یت، فعال، دغدغهنسبت به بقیه؛ این احساس مسئولیت کردمیکه احساس مسئولیت  دیدمی

 ،آن تاج نشان این است که این فکر ؛ واو تاج بر سر دارد ؛ وپادشاهی شودمی اشملکوتی یچهره

 امر مدبرات .مدبرند هم هاآنهم تاج دارند برای این است که فکر مقدس و پاکی است. ملائکه 

 تیجان شودمیجمع تاج  .الْمَلاَئِکَةِ تِیجَانُالبته تاج ملائکه عمامه است.  1أَمْرًا هستند. فَالْمُدَبِّرَاتِ
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ین شبیه هم ملائکه هم هایعمامه. المَْلاَئِکَةِ عمامه است. العِمامَةُ تِیجَانُتیجان ملائکه  اندگفتهو 

بغلش آویزان است و تحت الحنک دارند. یا سفید است  .گذارندمیی است که روحانیون هایعمامه

که در حرم امام  ایملائکهسیاه دارند.  یعمامهملائکه  یبرخ مختلف دارد. هایرنگیا سبز است. 

 دم.را دی هااینمن  فرمودمی بزرگیایام محرم است و نزدیک عاشورا.  هستند. السلامعلیه حسین

ملکی که روز عاشورا  0444. کردمییا خودشان دیده بودند یا از کسانی که دیده بودند نقل  حالا

تا روز قیام امام زمان در کنار  برای یاری اباعبدالله آمدند و اذن پیدا نکردند که نصرت دهند

مشکی دارند و  هایعمامه هااینمن دیدم  فرمودمی .اندعزاداریمضجع شریف اباعبدالله مشغول 

تمثلی ملائکه(. یک عزاداری  یچهره)برهم تحت الحنک آویزان است و موهای بلند و ژولیده و 

. یختهرهمبهو ژولیده و  غبارآلوده جورایننکشیده است.  سربهدستنزده است و  سربهشانهکه هیچ 

و  شدندمیساکت  هااین شدمید بلند بود فقط وقتی صدای اذان حرم بلن شانگریهصدای ناله و 

یم شاید نداشته باش هااینمشکی دارند. در غیر از  هایعمامه هااین بلند است. شاننالهبقیه اوقات 

و دغدغه دارد  کندمی گریواسطهاست. کسی که  طورایناین تاج  هرحالبه چون نماد غم است.

مشکل ازدواج  .شودمی طوراین است،برای مشکلات مردم که یکی از مشکلات مردم ازدواجشان 

 یی کههاآندارد. در بین امور معاش مردم یکی از  ...حمایت و فعالیت و کار ونیاز به  واقعاًجوانان 

نیازمند کمک و کار است بحث ازدواج است. در مورد دختر به نحوی و در مورد پسر به نحو  واقعاً

 بِنتاً هم در مورد پسر داریم که روایت دیگری است زَوَّجَ دیگر. لذا هم در مورد دختر داریم مَن

را به  ایبندهه یعنی لّلِ از بندگان خدا را؛ حالا یا این عبداً ایبندهه هر کس یک مَن اَنکَحَ عَبداً لِلّ

وَضَعَ  ازدواجش بشود یواسطهاز بندگان خدا را  ایبندهیا  شودمیازدواجش  یواسطهخاطر خدا 

. ر قیامت. اینجا گفته نشده است دگذاردمیخدا به سر او تاج پادشاهی  2لکالمُ تاجَ هِسِأاللّهُ عَلی رَ

که این دنیا  شودمی. جمع این دو روایت این شودمیدنیا گذاشته  که در همین شودمیمعلوم 

بروزش در قیامت است. در این دنیا هم تاج دارد کسی که چشم برزخی و ملکوتی ولی  گذارندمی

اجی ازدو گریواسطه. خودش هم شاید نداند که به دلیل بیندمیبا تاج  بیندمیاو را وقتی  دارد

و تا ازدواجش  یک یتیمی را از آب و گل درآورده است کمک کرده است، اییزیهجهاست، در 

 گونهاین اشملکوتی یچهره همه از جنس پادشاهی و ملک است. هاینا .همراهی کرده است

 است.
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 را ودخترانتان پسران: بَناتِکم و اَبناءَکم زَوِجوا" 3فرمایدمیگری از پیامبر اکرم است که روایت دی

 " یدبدههمسر 

 و به ستنده پسرانمان هااین پیامبر ای: گفتند! بناتنا فکیف نُزَوِج اَبناؤُنا هولاء الله رسول یا قالوا

ا پید خواستگار برایش خیابان از یم؟! برودهیم همسر چگونه را رانماندخت ،دهیممی همسر هاآن

 سرهم چگونه را دخترانمان !گیرندنمی شوهر که دختر برای اما گیرندمی زن پسر برای ؟!کنیم

 !دهیم؟

 النِحْلَه اِلَیهِن اَحسِنوا وَ الکِسْوَه لَهُنَّ اَجیدوا وَ الفِضَّه وَ باِلذهََبِ حَلوهُنَ

 یدکن آراسته را هاآن و کنید آویزان هاآن و به گیریدب برایشان نقره و طلا ":فرمود یامبر صپ

 البته*روضه مجلس زنانه، یهامجلس خانوادگی، یهادر جمع بلکه نامحرم جلوی نه البته)

 (قرار بگیرد یپو ت قیافه الشعاعتحت نباید روضه مجلس

 مانورهد نامحرم و جلوی خیابان برای نه بازهم) یدبپوشانو  بگیرید هاآن برای خوب لباس

 "(برسند خودشان سرووضع به نباشد نامحرم که مجالسی و در خودمانی هایجمع

 روپوش کلاس در و بپوشند زیبا هایلباس مدرسه زیر روپوش مدرسه در دختران دارد اشکال چه

 بیاورند؟ بیرون را

 خانم دارد اشکال چه یحت باشد، آراسته یتو وضع مانتو با و بردارد را چادرش معلم خانم آن

 و شودمی پرت اول دو دفعه یکی همان هم هابچه حواس)بردارد؟ خود را مقنعه سر کلاس معلم

ر د مادر که شده جالب یاربس نیز پویا شبکه ایرانی یهابرنامه.( شودمی عادی ماه 8 – 5از  بعد

 .است و محجبه چادری یروندر ب اما یلو شک زیبا بسیار خانه

 انجام که هایییریگو سخت برسند خود سرووضع به هاجمع این در دختران که دارد اشکال چه

 نآ عکس پیامبر حرف شد گفته الآن یقهدق که اندکرده یانرا ب آن پیامبر خداوند نه شودمی

 نیز صورت اصلاح در مورد. کندمی را فراهم ازدواج زمینه که یدبرس هاآن به فرمودند که است

 کنیمیم رفتار پاپ تراز کاتولیک خیلی نیز همین مورد در ما شاید شود شر شاید زنیمینم حرفی
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 ایدش خود نکشد سروصورت به یدختر دست اینکه در مورد کنیممی گیریسخت ما که قدرآن و

 .باشند نگفته پیامبر و خدا باز

 و حلال جنبه در آن. باشید هاآن ازدواج سازینهزم فرمود که پیغمبراست کلام این هرحالبه

 برای ستا خوبی بستر یک ینو هم باشیم سازو زمینه نکنیم گیریسخت ما اگر هاخانم با ارتباط

 و راا کمالات ،هایباییز ،بینندمی را دختر ینو ا کنندمی نگاه را همدیگر هاخانم بالاخره. ازدواج

 است مهمی نکات هااین. میاورد زدگی ریختههمبه و ژولیده روی و سر همان خود ؛ وبینندمی

 .فرمودند بودند ترروانشناس روانشناسان همه از که پیامبری که

 " یدکن فراهم برایش خوب ینحله یک"

 نیدک سبک را اشمهریه که است این منظور یا حالا جهیزیه؛ هم شودمی گفته مهریه به هم نحله

 .کنید فراهم برایش خوب جهیزیه که است این منظور یا

 ناسش شه بحث در جلسه که) بودند نکرده آماده جهیزیه دخترشان برای خودشان پیامبر البته

( کردیم صحبت آن در مورد دریا دو ازدواج با عنوان بود و فاطمه علی حضرت ازدواج در مورد که

 ویندمیگ کهاین! است کار همین ترینقشنگ! جهیزیه و شد کردند خرج را مهریه همان پیامبر که

 .گرفتند یغمبرپ و دادند یرالمؤمنینام رفته؟گ کی داده کی را مهریه

و  است سخت یاربس باشد داشته دختر 3،0،5 که یو پدر است کمرشکن که ایجهیزیه و

 .یستن یرپذامکان

 آن با و کنند پرداخت نقداً که( سزهرا ) حضرت مهرالسنه آن یا سکه 10 یا 5 سبک مهریه

 نه کند سوءاستفاده آن دختر از که قدرت هحرب شودمی مهریه نه گونهاین. کنند تهیه جهیزیه

 قهیو باسل کنندمی مشارکت باهم ابتدا همان از ؛ ودختر خانواده برای شودمی کمرشکن جهیزیه

 تقویت را هامهرو محبت چقدر ینو ا دارد اثر هردو و نظر شود شودمی خریداری جهیزیه هردو

 خریداری که قبل سال ده از ،کنیم آوریجمع جهیزیه از بچگی ما بخواهیم کهدرحالی. کندمی

 .شود سخت شرایط دوباره و افتندمی مد از یلوسا ،ندشد

 .ودشمی فراهم زمینه و کنند ازدواج که شودمی ایجاد رغبت دختران در شود رعایت نکات اگر این



 .شودنمیهم در بحث ازدواج مطرح  معمولاً روایت بعدی از پیامبر است. خیلی روایت زیبایی است.

همسر صحبت کنند این روایت ربطی به  هاییژگیوانتخاب همسر و  به راجع خواهندمی چون

 توانمی کنیممیبرزخ و قیامت صحبت به  راجعکه ما داریم  جاینهمد. جایش فقط ها ندارآنجا

 مطرح کرد.

زدواج کنید هم خودتان هم زن بگیرید هم زن بدهید. هم خودتان ا زَوِّجُوا وَ : تَزَوَّجُوا0پیامبر فرمود

از حظ. برخی این را به معنای خوشبختی ترجمه  مُسْلِم مْرِءٍاِ حَظَّ نْاَلا فمََازدواج شوید  یواسطه

ظ . حکنیممیکه ما در فارسی هم استفاده  ایواژه حظ. اندگفته اندگفتهسعادت که ن .اندکرده

ذات از ل یکی ، کیف دنیاست،کندمیکه حظ  از چیزهایی که حظ مرد مسلمان است یکی کردم.

ا که یا دختر مجرد است ی سرپرستیبیاین است که به یک زن  أَیِّمِهِ قیمَةِ إِنْفاقُدنیا این است: 

سر او را قبول کند و نفقه همآنعنوبهاست، نفقه بدهد.  دادهازدستیا زن همسر  زن مطلقه است

مسلمان قرار داده است که به یک زنی  دنیاست که خدا برای مرد هایحظاز  یکیاینبدهد. 

 جیببهدستو مرد  گذاردمیخرجی بدهد. خرج یک زنی را خدا وقتی در جیب یک مردی 

است که در غرب بندگان  ییهالذتیک زنی است یکی از  دهیروز کندمیو احساس  شودمی

 گردندبرمی کمکمدارند نیته در رابطه با خانواده و مدراز آن. البته در این موج پنجم  اندمحرومخدا 

لام که در فرهنگ اس کنیمیاین است. وقتی برای زنان غربی تعریف  هایشانشگفتیو یکی از 

خیلی دچار شگفتی  .کنندمیتعجب  زن را بدهد ینفقهو مرد باید  شودنمی جیببهدستزن 

 ونچ جالبی است. مکتب ،برایشان که چقدر این دین و مکتب العاده استفوقخیلی  .شوندمی

مترو با  یهزینهباید خودت بخری.  یفک است. نصفها و هزینه آنجا زن باید خرجش را بدهد

 زن نصفش را تو. دهممیاجاره نصفش را من  پول خانه نصفش با تو است. خرج خودت است.

در تهران خیلی دارد رایج  مخصوصاً ما. هایزندگیاین رسوخ کرده است در  ؛ کهباید کار کند

و باهم همکاری  اوقات ضرورت است شرایط طوری است خانم هم باید کار بکند یگاه .شودمی

د و از این راه درآم کردندمی ریسینخعلیها  اللهسلام. هیچ اشکالی هم ندارد حضرت زهرا کنندمی

و ...  فضاها یهمهمرد شدن با سنجش  خرجکمک داشتند گاهی. همیشگی نبوده گاهی بوده.

ولی اینکه مرد حس مسئولیت را نداشته باشد و نصف بار را بخواهد به دوش زن  ردمشکلی ندا

نه با ساختار مرد تناسب دارد نه با  خیلی زشت است. کنندمیبگذارد و از همان اول هم شرط 
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زندگی این است. خدا خرجی زن را در جیب مرد مسلمان قرار داده  هایلذتساختار زن. یکی از 

 چیزیهیچباِلنِّکاحِ  الاِسلامِ فِى یُعمَْرُ بَیْت مِنْ اللّهِ إِلَى أَحَبَّ شَىْء مِنْ ما وَ .بردمیت و مرد از این لذ

ازدواج  شودمی. پس معلوم شودمینیست که با ازدواج آباد  ایخانهاز آن  ترمحبوببرای خدا 

 هایخانهداریم. آن  خراب هایخانه ؛ وآباد داریم بیت معمور هایخانهما  آبادی است. یمایه

آباد  یخانه کدامیچهدانشجویی و حتی خوابگاهی و ...  هایخانهو  جداجدامجردی و تک نفره و 

و  که در آن عشق است، محبت است ایخانهولی آن  منفور هم نباشد محبوب نیست. نیست.

رگردد سرکار باز  آقامی در منزل است منتظر است این خان یک .تپدمی قلب دو نفر برای یکدیگر

و  یا آقایی است که مشتاق است سریع زمان کار در اداره تمام شود و به خانه برگردد و همسر

ق رفته با عش آقابیاید،  آقا. همسرش با عشق غذا درست کرده برای اینکه ش را ببیندهایبچه

 ...و بارتره، دستش پر است و کلی بار در دستش است. با یک عشقی رفته بازار و کندمیخرید 

 هااینتی وق کندمی. تعبیر قشنگی نیست ولی خدا کیف بارکشی کرده تا برای همسرش بیاورد

ازدواجی ازدواج )که در اسلام با  ایخانه. به آن خانه محبت دارد. هاستینا. خدا عاشق بیندمیرا 

م هم صورت برزخی دارد و هیچ صورتی ه یتمحبوب خداست. ( محبوبکه خدا خواسته و گفته

بهتر از این محبوب خدا بودن نیست. کسی اگر در عالم برزخ کاری بکند که دل از خدا برده 

کسی کاری بکند که خدا خوشش بیاید؛ خوشش بیاید  اگر باشد، این نانش در روغن است.

. خیلی دوست راضی است یا دوست دارد(محبت )در  وقتییکدر حد رضایت است و  وقتییک

به دختر و پسری  دادندمیخانه اجاره . لذا بعضی شودمیای ازدواج گرفته را که بر ایخانهدارد 

دختر  سال یکبار به یک وقف در گردش کرده بودند. اصلاًبا نصف قیمت. یا  اندکردهازدواجکه تازه 

 خانهصاحبو  کنندمیرا جمع  هاخانههم اجاره  هاآن دادندمیازه ازدواج کردند پسری که ت

بزرگی  یخانهیکخدا به ما یک واحدی یا  خواهممی. از خدا کنممیدعا را علنی  . اینشوندمی

در  ربایکبدهیم و یک سالی  اندکردهازدواجپسر جوانی که تازه  دختر وبدهد و ما این را به یک 

ان شزچیهمهو  کنندمیو آباد هم  هاخانهخیلی خرابی ندارند در  هااینکه  اولاً. باشد هاایناختیار 

 اردبچهتا  کنندمیکار زشتی  هابعضی. هم ندارند سروصداو  بچه ،شودمینو است وقتی وارد 

باید کمک کنی چون  اتفاقاً. کشندمی شاناجارهیا روی  کنندمیرا از خانه بلند  هااین شوندمی

 دارچهبیی چون . باید بگواتاجارهنشدی کشیدم روی  داربچهی چون ویباید بگ اتفاقاًشده.  داربچه

و رزق تو  رساندمیخدا  رزق مرا هم و این عیدی من به شما و کنمنمیرا اضافه  اتاجارهشدی 

آن قرار داده و دیگری  یواسطهرزق رساندن به تو که مرا  ینمونه. این هم رساندمیرا هم خدا 



 تأمینخدا از طریق دیگری  و برمنمیتو را بالا  یاجاره. من دهدمیرزق من قرار  یواسطهرا هم 

. هرچه تعداد دارد ولی این خانه را خدا دوست دارد سروصدا هرچند ،تا بچه تا سهدو  ؛ وکندمی

ن که در آ ایخانه فرمود .شودمیمحبوبیت آن خانه پیش خدا بیشتر  شودمیفرزندان بیشتر 

بر آن خانه جاری عذاب را  و خداخانه جاری است  بر آنبچه بلند است رحمت خدا  یگریه

 هایبچهیعنی ما اگر تعداد  داردبرمیآن خانه عذاب را از کل امت  یواسطهبهو  کندنمی

 به برکت مثلاً. شاید از مملکت جمع بشود را بیشتر کنیم شاید کرونا زودتر مانیرخوارهش

بر  شک بچه رحمتا یواسطهبه. گیردنمیکه قرار بود کرونا بگیرد دیگر  ایخانوادهشیرخواره آن 

اشک این بچه از آن خانه دفع  یواسطهبهچه بلاهایی  داندمیخدا  ؛ واست شدهجاریاین خانه 

شیرخواره بلند است.  یگریه اتخانهوشحال باشی که در باید خ خانهصاحب. شمای شودمی

 مکنیمی داریم سکولار زندگی یعنی آوریمنمی حساببهمان هایزندگیوقتی ما ملکوت را در 

ملکوت و برزخ و قیامت را قبول داریم ولی  گوییممی. نیست مانزندگیچون ملکوت هیچ جای 

یا شده برای امواتمان که مجلس ختم بگیریم و یکی بمیرد و سر قبرش برویم یا  ...برزخ و معاد و

ن دیگر . ایالناسحق ...مرگ و سویآن هایبحثبا  الآن نهایتاً، شب جمعه یک خیراتی بدهیم

 خانهصاحب آن زمانی که من زندگی ماست. یهمهنهایت باورمان به ملکوت است. ملکوت 

، هگرفتشکل امدادهکه به او اجاره من  یخانهیک ملکوتی در  الآناین  شودمی داربچه مستأجرم

ا من ب هااین، یک ملکوتی در ارتباط گرفتهشکل مستأجریک ملکوتی در ارتباط من با این 

ت، پوشکش بس اس یهزینه، همین کنمنمیبیشتر  هااینمن فشار را بر  کهینهم ،گرفتهلشک

 کندمیمن جاری  یخانههمین شیر خشک و هزار خرج دیگر بس است، رحمتی که دارد در 

، باید بروم دستش را ببوسم که تو در این خانه من باید منت دارش باشم برای من بس است

ما را بکند فحشا  یخانهکه یک نفر اگر  طورهمان خانه برداشتی، از اینشدی عذاب را  داربچه

ما  یخانهما را به لجن کشیدی، حالا اگر کسی  یخانهکه  شودمیخانه چطور اعصابمان خورد 

از ملاقات خدا  الآنیک کودک پاک که همین  یگریه ینغمه را تبدیل کند به محلی که در آن

که فرض  رطوهمانما را بستر این کند باید برویم دستش را ببوسیم،  یخانهبرگشته است، وقتی 

ی داشتیم که هایخانهصاحبما را تبدیل کنند به مجلس روضه و مجلس درس.  یخانهکنید 

سلات تو ینتیجهشما اینجا ساکن شدید  کهاین گفتمیکریم. یکی بود خدا را شا گفتندمی

و مجلس روضه و ... یعنی وقتی  به کلاس درس شدهلتبدیطولانی ماست که اینجا  هایمدت

من اینجا را کرده  مستأجرخوشحال است که  خانهصاحبچقدر  شودمیمجلس روضه  یکجایی



یست، ن کاریکثافت. اینجا صدای فحش و آهنگ بلند نیست. و نماز شب و دعا و قرآن مجلس ذکر

. اینجا کاریکثافت و اقسامایند و بروند با انواع که ده تا ده تا بی آیدنمیکفش زنانه اینجا  تقتق

امام حسین  یروضهو  کنندمی بیتاهلذکر خدا و  آیندمی، آیدمی دامنپاک آیدمیهرکس 

چقدر است؟ لطافتی که اشک  آوردمیامام حسین لطافتی که در آن خانه  یروضه. این خوانندمی

ذکر لا اله الا الله  شودمیهرچه که نغمه از او بلند  ماه اول 0بیشتر است. فرمود  آوردمیآن بچه 

اشک  یک سالتا  یعنی؛ ماه سوم استغفار برای پدر و مادرش 0، وم صلوات استماه د 0. است

که اصل تقصیر هم گردن ) یستندر زندگی ما  هااینخاص خدای متعال است. این بچه رحمت 

ملکوت اجاره است.  هااین(. آوریمنمیدر زندگی مردم و  گوییممیرا ن هااین. امثال بنده که ماست

. من یک کاری کنم از این شدن. رحمت جدیدی نازل شد داربچه مستأجر، خانهصاحبملوکت 

هم در این رحمت سهمی داشته باشم. میگویم  خانهصاحبرحمت چیزی هم به من برسد. من 

. دل دهمنمیاجاره  بچه داردسه تا  اردبچه د، فلانی دو تا دهمنمیشدی راهت  داربچهامسال 

به ما خانه  رویممیشوید ولی هر جا  داربچه گوییدمیشما به ما  گویندمی. شکندمیخانواده 

 حساببهرا  ملکوت نیاوردن است. حساببهخدا را  هااینمسلمانی نیست.  هااین. دهندمیاجاره ن

محبوب  شودمیکه با نکاح آباد  ایخانهکه  همان قدری. آیدمینیاوردن است و خدا هم قهرش 

در این بکند مبغوض خداست منفور خداست. حالا برو بگرد ببین  اندازیسنگخداست کسی هم 

دنبال یک ولی خدایی هستیم که بگوید مشکلمان از کجاست.  هممآنهمه؟ خورییماز کجا 

ه است مشکلمان از کجاست. من به ما گفت ؛ وقواعد است ولی خدا هم پیامبر است هااین یهمه

که دارم به دختر و پسر جوان  ایاجارهدر  آورمنمی حساببهوقتی خدا و ملکوت را  خانهصاحب

خدا  کنممیای که های مشرکانهگیریسختند، داربچهتا  3تا  2شدند  داربچه، تازه دهممی

و کاسب شوی  تراضافهتومان  144. دنبال این بودی که اندازدمیو مرا در چاله  آیدمیقهرش 

شب  ؛آورممی تقتق. از جاهایی برایت آورممیهم برایت  تقتقکمتر شود، ده تا  اتزندگی تقتق

 کشمیمجا از تو  64تومان را از  144در سرت. این  کنندمیدریل فرو  کنیمیفکر  خوابیمیکه 

برای دنیایت داشته باشد نه برای خاصیت  ایذرهکه نه  تراشممیبرایت  ییهاخرج. یک بیرون

و با  کردیمیو من را حساب  کردیمیآخرتت فقط پولت را به باد دهی. اینجا اگر این کار را 

جای دیگر برایت جور  14. دادممیخانه دیگر هم به تو  3من  دیدیمی کردیمیمن معامله 

، مکردمیرا جور  هایتعاملهم به خواب شبت نبینی کردممیی برایت جور هایخانه. یک کردممی

 حساببهمقدار خدا را  یک را باور کنیم. هااینتا خانه بخری.  54که  دادممیدر کاسبی رشدی 



پای  که ایبنده. همین جاستینهم. ملکوت جاستینهمبیاوریم. برزخ  حساببهبیاوریم برزخ را 

اطن ب برزخ .هاستاینبرزخ در  ...و، این کیبورد و کتاب خوانممیو دارم روایت  امنشسته تاپلپ

. در و یاقوت برزخی است. یا بهشت است. قصر است اینجامن حرف زدنم  ؛ وهاستاین یهمه

گرز آتشین است. همه  است. شراب و شیر است. یا زقوم است گداخت آهن است، ینحورالع است.

صحبت  قبرهابا  السلاموادیولی خدایی گفت که در  وقتییک .کنممیرا هم خودم دارم ایجاد 

گفتند ما مار و  قبرها (کردمیاین را آقای قاضی نقل ) یدندارکردم گفتم شما چرا مار و عقرب 

مار و عقرب ماست. همین  هااین. آوردمیبا خودش مار و عقرب  آیدمیعقرب نداریم هرکس 

است  د بروی این نیششدی یا باید اجاره بیشتر بدهی یا بای داربچه الآنکه  زنیممینیشی که 

 داربچهحرف تو  به خاطردل طرف مقابل را سوزاندی. جگرش را سوزاندی. خدایا من  عزیز من.

 سه اتسه  . بچه دو تاش بشودکنندمیچطور با من معامله  هایتبندهشدم کار بدی کردم؟ ببین 

دل  هااین .کنندمی اشمسخره. کنندمی. تحقیرش زنندمیبه سرش  چهارتاتاش بشه 

ین را با ا پشتتهفت تا .سوزانیمیرا با این حرف  اتریشهو  هاستسوزاندن. دل هاستشکستن

 گیردمیانتقام  قطعاً گذاردمیرا بی تلافی ن هااین. خدا سوزانیمیحرف 

 :فرمایندمیاست.  السلامعلیهروایت بعدی از امام کاظم 

سه دسته هستند در روز قیامت  5ظلةُ الا ظِلَّ لا یومٌ القیامةِ یومَ اللهِ عَرشِ بظلِ یُستظلونَ ثَلاثةٌ

 یسایهعرش خدایند. عرش خدا چیست  یسایهخدا نیست، زیر  یسایهجز  ایسایهکه هیچ 

مثل اینجا نیست.  اشسایه. نه! آنجا روندمیاست ملت  بانسایهعرش خدا چیست. یک قطعه 

ری مقام معظم رهب یسایهامام خمینی بود زیر  یسایهزیر شما میگویید این انقلاب ده سال  مثلاً

ید زیر عبور کردند، میگوی هافتنهسیستانی از  اللهآیت یسایهملت عراق زیر  گوییممی مثلاً .است

و آن  آنجا رویمیرفت  هر جاپدر مادر یعنی چه؟ یعنی پدرت  یسایهپدر مادریم. زیر  یسایه

بالای  اشیهسااست دیگر  سرکارپدر وقتی  مثلاًبیفتد؟ بعد  ؤیتر اشسایهتا  نشینیمیپایین 

ی کسی است، وقت کسی تحت حمایت کهوقتیسرت نیست؟ این سایه همان سایه است. سایه؛ 

کسی از برکات عرش  .استمندبهرهدارد و از برکات وجودی او  باکسی ایویژهکسی ارتباط 

و فرمانروایی خدای متعال و  دیرات خلائق. عرش کجاست؟ جایی است که تقاستمندبهره

. در مورد عرش در جلسات ابتدایی سه شودمیصادر  ازآنجاخدا نسبت به تمام عالم  حاکمیت
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 آیدیمکه زدیم. اقتصاد مقاومتی که از بالا  هاییمثالآن ) دقیقه در قیامت نکاتی را عرض کردیم.

سه دسته زیر  فرمایدمی. اینجا عرش و کرسی( شودمیآن بالای بالا  ؛ وشودمیخرد  طورهمینو 

یک سایه بیشتر نبوده. در این عالم  درواقعکه  فهمندمیو روز قیامت همه  اندعرش یسایه

 یایهسعرش. اگر کسی زیر  یسایهنداشتیم غیر از  ایسایهعرش بوده. ما  یسایهواقعی  یسایه

 زیر سایه نیست نه در دنیا نه واقعاًعرش نبوده  یسایهزیر  یکس .واقعاًعرش بود زیر سایه بوده 

 ؟اندسایهکسانی زیر  چه بروزش در قیامت است. چون در آخرت.

تی . وقالمسلمَ اولین دسته کسی که برای ازدواج برادر مسلمانش اقدام کرده است اَخاهُ زوّجَ رجَلٌ 

ه قتی از تو خیری بعرش متصلی. و یسایهکه به  شودمیمعلوم  شویمیبالاسر کسی  یسایه

 . یکشوممیو رد  گویممیرا  اینکته؛ یک و برکت وجودی داری برای دیگران رسدمیدیگران 

بالاسر کس دیگر، سایه هم که  افتدمی اتسایهعرش خداست. وقتی  یسایه همآنسایه نداریم 

 یسایه ایشدهتو در عرش خدا فانی شدی. تو  شودمیعرش خدا نداشتیم؛ معلوم  یسایهجز 

دارد  هرکسیهم  هر جاافتاد بالای سر کس دیگر. یک سایه بیشتر نیست.  اتسایهعرش خدا که 

دی همش یسایهنداریم.  .... اکبر و تقی وعرش خداست یسایههمان است همان  رساندمیکمک 

دی حسین آدم خوبی بوده و به عرش خدا هعرش خداست. این مش یسایهحسین و ... نداریم. 

روز  ؛ ودی حسین آقاستهعرش را انداخته بالای سر ما. این از خوبی مش یسایهصل شده و مت

 عرش بودن و متصل به عرش بودن را. یسایهاین زیر  بیندمیقیامت 

اخَدَمهُ خادم برایش گرفته است. یا خودش خدمت کرده یا برایش خدمت کرده است. این هم  اَو

 است. سایه انداختن

ی چیست؟ وقت سایه انداختن اصلاً سرّاً سومی؛ یک سری را برای او کتمان کرده است. له کتَمَ او

 ،اذیتش نکند. کسی در یک اذیتی آفتابکه  اندازیمیو در رنج است سایه  است آفتابکسی در 

 مانع کنیممیآن شدت را برای او برطرف  ، نیازی است در یک شدتی است. وقتی، رنجیآزاری

این را. خدا  بینیمی. روز قیامت هم سایه انداختن شودمیدت به او برسد که آن ش شویمی

 یهمه ،الناسحق هایسختی؛ شدت حساب، شدت عبور از صراط، شدت را هاشدتاین  یهمه

و  هاگرمیو  هامزاحمتشدتی ندارد. این  آنجاعرش است  یسایه. زیر داردمیرا از تو بر  هااین

ر . سِر کسی را کتمان کردی هم همین است. خب وقتی سِداردبرمیاز تو  را هاسختیو  هارنج

که  . مثل یک آفتابییی است که فرد در آزار است از اینکه این موضوع بخواهد بروز پیدا کندآنجا



و . تایشدهبرایش سایه  کنیمی. در رنج و سختی است. این سر را وقتی کتمان خوردمیبه او 

و تو متصل به  سایه انداختهعرش  شودمی جز عرش نداریم. معلوم اییهسا؛ ما که سایه شدی

 .کسی اگر متصل به عرش شد یکی از برکاتش این است ؛ وایسایه انداختهکه  ایشدهعرش 

. چون کسی که متصل است به عرش شودمی الدعوهمستجاباین است که  یکی دیگر از برکاتش

 خواهیداگر می. شودمیو جاری  گویدمی شودمیو اجابت  دگویمیدیگر دعای او حجابی ندارد. 

البته به شرطی که خالصانه  آوردمیقرب  یلیخ شوید.ازدواج  یواسطهشوید  الدعوهمستجاب

 چیزهای و ؛. غرغر نکنید. از زیر مسئولیت شانه خالی نکنیدمنت نگذارید بعداً باشد و پایش بمانی.

الصانه باشد و خ باتقوابط اعمال صحبت کردیم. به ح راجع قبلاًه ک کندمیبط دیگر که اعمال را ح

برنده است. برزخش تمام است. فقط خرابش نکند و درست  ازدواج شود یواسطه باریکباشد. اگر 

داریم که دیده بود بعضی  طوراینانجام دهد. در این کتاب سه دقیقه در قیامت هم یک ماجرای 

 به نظرم در کتاب است. گرفتهآتشمن بود که  هایخانه هااین گفتمیاست.  گرفتهآتش هاخانه

اعمالی است که زدی و خرابش کردی.  هااینچیست؟ گفته بود  هااینشنود هم بود که گفته بود 

چه کسی برایت  ازدواج تو بود؟ یواسطهحالا برای من آدم شدی؟ چه کسی  عجب، گویدمی مثلاً

 که به رو آوردی تمام شد.اول  یکلمهوام گرفت؟ همان 

. گیریکنارهیعنی خدا لعنت کرده متبتلین را. تَبَتُّل المُتَبَتِّلین  اللَّهُ لَعَنَ 8پیامبر اکرم فرمود:

واج شرایط ازدکسی  اگر .گیریمنمیما زن  گویندمییی که هااین. کنندنمییی که ازدواج هااین

دارد موقعیت اقتصادی دارد وضعیت سن و سال و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و 

 و واهیبه دلایل  کندنمیو ازدواج  فراهم است اشزمینهخانوادگی و تربیتی و مسائل مختلف 

موردی پیدا نشده. خودت آن  خواهممیاز این موارد زیاد دیدیم که نه آن موردی که  ؛ کهبیخود

و  گراییکمالو  ییآل گرا یدها؟ گردیمی خواهیمیکه باید باشی هستی که دنبال موردی که 

هنم از ج ییجا .روندمیبه جهنم  بلندپروازیبا  هاخیلیاست؛  بلندپروازی ... که محصول تکبر و

ن رفتم نه م مثلاًمیگویند  ؛ کهپریدندمی بالابالاهااست که خیلی  بلندپروازانکه برای  را داریم

بود موهای سر پدرش ریخته بود.  طوراینلبش  یگوشهاست  طوریایندیدم این فکش اندکی 

 معتاد بود. از این شانبغلیتهران بود. بابابزرگ زن داداش همسایه  یمحلهفلان  شانخانه هااین

ر د بود ایسادهدم من از این موارد زیاد دیده بودم که پدربزرگ فرد آ مثلاً ؛ کهچیزها زیاد داریم
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پدربزرگ که او هم چند  به خاطر. نوه خوب پدر و مادر این دختر هم خوب خندیدندمیخیابان 

. با این توجیهات گیردمیبازی درآوردن است و خدا قهرش  هااین، با او ازدواج نکرد. ماه بعد مرد

 .ردهرا لعن ک هااینای متعال خد ؛ ومتبتلین گویندمی هااین. به کندنمییا ازدواج  گیردنمیزن 

خوشم  صلاًا. کنیممیما ازدواج ن گویندمیو النِّسَاءِ  مِنَ المتبتلات وَ الرِّجَالِ مِنَ المتبتلین اللَّهُ لَعَنَ

ازدواج سفید و هم خانگی و ... باب شده.  الآن هم زیر بار مسئولیت بروم. خواهمنمی. آیدنمی

ریال . فیلم ساختند سیا نه خوریممیکه ببینیم به درد هم  کنیممیسال باهم زندگی  7میگویند 

 و پسردوستو  دختردوست عنوانبهی که در اروپا چیزهایساختند در شبکه خانگی و ... مثل 

ش. تازه به این دختردوسترونالدو از  بچه داردتا  0 مثلاً ...مسی و رونالدو و مثل هست. هااین

و این زندگی سگی را کنار بگذاریم.  بازیمسخرهاین  د و ازدواج کنند.که برون اندرسیدهنتیجه 

. شوندمی داربچهمثل آدم  هاسگتعهد دارند.  هاسگ. کنندنمیزندگی  طوراینهم  هاسگالبته 

 کنندمیزندگی  باهم. گیردمیسگ ماده مسئولیت بر عهده  گیردمیسگ نر مسئولیت بر عهده 

آمارشان را  2445که بنده در سال  بینیممین درصد بالایی که در غرب و به هم وفادارند. ای

این آمار در  ؛ کهغرب برایشان واضح نیست که پدرشان کیست هایبچهدرصد از  34، خواندممی

که  را داریمجذاب غربی  هایبرنامهسال خیلی بیشتر شده است. تا جایی که ما بعضی از  15این 

به  و آورندمیجذابیت برنامه به این است که بچه را را نشان دادند،  اهایندر مستند ایکسونامی 

برای اولین بار جلوی  آورندمیزنی را  مثلاًچه کسی است یا  اتمادر واقعیپدر  گویندمیاو 

ر همدیگ جاهمان ؛ واز این نیست از کس دیگر است اشبچه مثلاًکه  کندمیش اقرار پسردوست

دارد که فرد  ایمسابقهکه  طورهمان. هاستجذابیت... این جزو  کنند ومی وپارلتو  زنندمیرا 

هرت شو هایدوستاز  باکسی مثلاًاین است که  سؤالاتبرای راستی آزمایی و یکی از  آورندمیرا 

حال شوهرش خوش ؛ وبله گویدمیو  شودمیارتباط داشتی که او خبر نداشته باشد. سرخ و سفید 

 مانچهبه را رفت بالا و از طرفی عصبانی است که چرا به من نگفته بودی. نکند است که این مرحل

گی زند هااین ؛ وما نیست برای زندگی سگی استبرای  هااینست از او باشد. خلاصه هاآنشبیه 

 بازگسبا یزید این نبود که یزید  السلامعلیهمشکل امام حسین  اصلاًنیست.  بیتاهل و یامبرپ

جلسات ) امکردهاین بود که زندگی سگی دارد که بنده در این مورد مفصل صحبت  است مشکلش

بک س یهاالمان بینید در زندگی غرب جزءمیکه هرچه شما در زندگی یزید واقعیت یا جذابیت( 

 حتفریو  خوریعرقداشتن و  دختردوستی و بازسگ. کنندمیزندگی  هاآنکه با  زندگی است

اباره و سرگرمی و ... همه از زندگی یزید است. یزید شاخص زندگی غربی و پورن و تفریح و ک



است. زندگی اسلامی هم به این معنی  طوراین کندمینه اینکه هرکس در غرب زندگی  است.

نیست که هرکس مسلمان است زندگی اسلامی دارد. زندگی اسلامی زندگی حضرت زهرا و 

ما مثل آدم زندگی  اندآمدهرزه با زندگی سگی است. شاخص مبا. امام حسین است امیرالمؤمنین

 کنیم

ا یکی از دختره خواهممیمن  آقا گویدمیبه امام حسین  السلامعلیهحسن مثنی پسر امام حسن 

دخترشان( را؟ من فاطمه )یا  خواهیمیسکینه را  فرمایدمیرا از شما خواستگاری کنم حضرت 

واج کنی. سکینه حالاتی شبیه حالات مادرم فاطمه زهرا که با فاطمه ازد دهممیبه تو پیشنهاد 

 ترزرگب ینهسک نکند. تأمیندارد خیلی حالات توحیدی دارد ممکن است حق ازدواج با تو را کامل 

ساده بگیرد و بگوید من دو تا دختر دارم  قدراینهم بوده. شما کدام پدرخانم را سراغ داری 

ای بر یکیاینآن وضع را و  یکیآناین وضع را دارد  ،این بعد پیشنهاد بدهد خواهیمیهرکدام را 

ین خواستگاری . ابا تو ارتباط برقرار کند تواندمیاست. بیشتر زن زندگی است بیشتر  ترمناسبتو 

دترین و ب اندشدهو محاصره اندرا بستهیعنی در آن ایامی که آب ؛ هانقلدر کربلا بوده طبق برخی 

 هم ناایش حالا این موقع؟ اندنفرمودهرف آمده برای خواستگاری حضرت ط اندداشتهشرایط را 

قط ف کنندمیو فکر  دانندنمی هاخیلینکاتی است که  ی کربلاست. این هم جزءهابازماندهجزء 

تا مرد باقی ماند که یکی حسن مثنی بود که ایشان مجروح شده بود.  5، 0یک مرد باقی ماند. 

 خلاصه و افراد دیگری هم بودند از اصحاب حضرت که باقی ماندند. امام سجاد ،، امام باقرایشان

بوده به این سادگی. این امام حسین ماست. خدا کند زندگی یاد  السلامعلیهداماد امام حسین 

 بگیریم از ایشان

یی که هاآنهستند.  مجردها هایتانمرده ترینرذل 7الْعُزَّابُ مَوْتاکُمُ رُذالُپیامبر اکرم فرمود 

 الآن ایمحله. اراذل اموات. چطور در اندرذل هااینازدواج نکردند. و ازدواج کنند  توانستندمی

چطور برخورد  اندنشستهو اراذل  شویمیبعد شما وقتی رد  .اندمحلاراذل این  هااین گویندمی

ه محل نگذاری و توج اهاینبه  باز نکنی هااینرا با  وگوگفتباب  اصلاً کنیمی؟ سعی کنیمی

 اختلاط هااینبا  هابهشتی. خیلی اندبهشتنکنی. این عُزّاب تازه بهشت که بروند جزو اراذل 

 و ارتباط ندارند. مزیتی ندارد. برای چه زن نگرفتی؟ چرا خواستگار داشتی قبول نکردی؟ دکنننمی

 ایمهعتیقخیلی خوبیم و  کنیممیو فکر  کنیممیرا رد  خواستگارها هااولاین هم جالب است که 
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ند. بعضی حالا شاید شرایط نبوده خواستگار نبوده یا نپسندیدند و نشده است طوراین هابعضی ...و

. همخوامیمن سرم خیلی بالاتر  خواهمنمینه من  گویندمی اندایستاده. ولی یک سری هرحالبه

ر بودند نسبت به عبدالله بن جعفر خب حضرت زینب هم س .شودمینصیبم  هااینخیلی بهتر از 

که دستوری  بینکفپیش رمال و  رودمیسال  14سال  5و بعد  پذیردنمیولی او را پذیرفتند. 

همان قهر خداست و همان چوب خداست که صدا  هااینبدهید کسی برای خواستگاری بیاید. 

 ندارد.

یتان از برزخ به مجردهااگر  6جواوَّزَتَلَ الدنیا یال وتاکممَ من ابزّالعُ جَرَخَ ولَ فرمایدمیپیامبر اکرم 

 کنندمیو سریع ازدواج  روندمیدنیا برگردند 

کسی که شرایطش را دارد برای  5مِنَّا فَلَیْسَ یَنْکِحْ، فَلَمْ یَنْکِحَ لأَنْ مُوسِرًا کَانَ مَنْ :پیامبر اکرم

. آوریمنمی حساببهرا جزو خودمان نیست. ما او  بیتاهلاز ما  کندنمیازدواج ولی ازدواج 

د . بععروس و داماد نباشی یخانوادهشما فرض کنید در یک مراسم ازدواجی شما جزو  ینکهامثل

این از ما نیست. اگر هم بیایند و پذیرایی کنند  گویدمیاین از شماست؟  پرسندمیاز داماد 

 ندکمید موقع روبوسی با تو روبوسی نه داما زنندمی . نه لبخنددهندمیصدقه چیزی  عنوانبه

. میگویند حالا این هم آمده بیاندازیبا داماد عکس  دهندمینه اجازه  کنندمینه تشکر 

ین در برزخ ا نکردهازدواجو بدهید. از ما نیست یعنی این. کسی شرایط ازدواج داشته  ایلقمهیک

 و لاًفُّطَتَ چیزییکاست.  طورایندر دنیا هم  آورندمین به حسابش بیتاهلو از  شکلی است

 ولی از ما نیست. اندازندمیجلویش  صدقتاًو  استدراراً

ن صانی اَوعلیه و آله والسلم اَ اللهیصل اللهرسول فانَّ وِّجونی برایم زن بگیریدشداد بن اوس گفت زَ

رد مج کهدرحالیخدا را برایم زن بگیرید که پیامبر به من سفارش کرده است  14باعزَی الله اَلقِلا اَ

ت. نیس هاجوانهستم ملاقات نکنم. خدا خوش ندارد مجرد به ملاقاتش بیاید. این مجرد فقط به 

، آن آقای عزیزی که همسرش از دنیا رفته است این خانم محترم و عزیزی که همسر شهید شد

ساله  54ا رفته مادر ، پدر از دنیاندگرفته. به هر نحوی. طلاق سالهشصت سالهپنجاه سالهچهل
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. اندازندمیسنگ  هابچهزن بگیرند  خواهندمیساله  84، پدر آیدنمیخوششان  هابچهمانده و 

 و قهر خدا را به دنبال دارد آیدنمیرا خدا خوشش  هااین

توهمات را کنار بگذاریم. این حلال  افکار ومادرمان ببینیم. این  جایبهکسی را  توانیمنمینه ما 

خورد ببینم پدرم بنشیند غذا ب توانمنمیت. نیاز آن مرد است. مثل این است که بگویند من خداس

. وقتی مادرم مرد تو هم باید بمیری. غذا فقط خوردمی. بعد از مادرم چرا پدرم نشسته غذا مثلاً

 رودیم. نیاز به همدم دارد. آدم هرچه سنش بالاتر با مرحوم مادرم! این آدمیزاد است. نیاز دارد

 یهسکت ریختمی. علامه طباطبایی همسرش از دنیا رفت اشک شودمینیازش به همدم بیشتر 

. سریع هم ازدواج کرد. با خواهر مرحوم روزبه که اهل معنا بود خفیف کرد. عاشق همسرش بود

که در آن قله بود حضرت فاطمه زهرا  امیرالمؤمنین. تفاوت سنی هم داشتند ظاهراًازدواج کرد. 

 ؛ وقتی وصیت کردندگویندمیکه این را در هیچ کجا ن است هایشانوصیت علیها جزء اللهسلام

هم این بود. یک هفته بعد از دفن من  هااز وصیتکه مرا شبانه غسل بده و کفن و دفن کن یکی 

من رسیدگی کند. هم  هایبچهبه  تواندمیازدواج کن و مورد معرفی کردند که فلانی خوب است 

من خوب است. کدام زنی را دیدید وصیت کند بعد  هایبچهی تو مونس خوبی است هم برای برا

 مآیمی. تا من هستم حرفش را نزن تازه بعد از من ازدواج کنی از برزخ از من با فلانی ازدواج کن

و خراب  کندمیو برزخ ما را هم تاریک در توهمات سیر کردن است  هااین. گیرممیرا  اتیقه

روز باید صبر کنی. تا یک  04تا که  درآمدهاز کجا رسم  اصلاً. آوردمی. گرفتاری برزخی کندمی

برخی سادات رگ گردنشان بیرون بزند یعنی پدر ما  مِهدم؟ احتمال سال. چه کسی این را گفته

ین ا ؟ بله. نتوانسته خودش را کنترل کند؟ ما باکردهازدواجیک هفته بعد از مادر ما  امیرالمؤمنین

. سه ماه در بستر بیماری کنیممیو ادراک  فهمیممیداریم  مانزدهذهن مادی ابلهانه و جنسیت 

 ادا کنند در آن توانستندنمیشرایط همسرانگی را  آن بود حضرت زهرا حضرت علی ازدواج نکرد.

ی یک ماجراهایهم تا حضرت زهرا زنده بودند جایی نرفت. در کتاب شنود  امیرالمؤمنینمدت. 

. فرمود پیامبر اکرم به من وصیت خوانیدمیو  شودمیشاءالله چاپ است که ان شدهنقل دستازاین

کرد من خدا را مجرد ملاقات نکنم. همسر شهید حججی کار خیلی خوبی کرد. یک سال پس از 

شهید حججی خیلی برخورد خوبی کردند.  یخانواده ؛ وشهادت شهید حججی ایشان ازدواج کرد

. نندکنمیند و استقبال کردند و واکنش خوبی نشان دادند. چرا همسر شهدا این کار را پذیرفت

از  حرف اصلاًکه کسی نتواند  کنیممیبزرگ  چنانآن، باشد تربزرگهرچه آن شهید  مخصوصاً

 بعد از چهار ماه و ده این شهدای بزرگ انقلاب مثلاًازدواج بزند و خواستگاری بیاید. فرض کنید 



با او ازدواج کنم. خیلی زشت است.  خواهممیبرود خواستگاری که من این همسر شهید را روز 

این  ...نباید به او نزدیک بشود و ره است و همسر شهید فلانی است وکسیاسطو اصلاًاین 

 .مجردی کهدرحالیرا کنار بگذاریم. فرمود خدا را ملاقات نکن  هابازیمسخره

 . یا معنایشخوابمنمیمجرد هستم  کهدرحالی شبیکفرمود که من در روایت دیگری امام صادق 

سر بدون اینکه هم شبیکیا معنایش این است که  خوابمنمیبدون همسرم  شبیکاین است که 

 که بعد یک هفته ازدواج کردند هم جلوتر است امیرالمؤمنینداشته باشم بخوابم. این از 

 گیریممیمان را وقتی کوچک هستند زن هایبچه غارم صِنا و هُبیانَسِ جُوِّزَا نُنّاِبه امام کاظم فرمودند 

 11فوالَّاَتَکادوا یَم یَلَ غارم صِجوا و هُوِّذا زُبرایشان. همان بحث کودک همسری. حضرت فرمودند اِ

 الفت هم هب بتوانند چیست؟ ملاکش پس .اگر خیلی کوچک باشندالفت بگیرند  توانندنمی هااین

 با ر،همس خانواده ،با همسر بگیرند؛ الفت بتوانند هک چه زمانی است؟ زمانی واجازد سن بگیرند

 گردش اقتصاد،)باشد  داشته کاسبی و کار و درآمد بتواند که گیردمی الفت جامعه در مردم

 ترینمهم .بفرستید برایش خواستگار بدید، زن به او داشت اگر الفتالفت است.  ملاکش .(اقتصادی

 موارد یبعض بتواند بگیرد. الفت وقتی ست؟ا چه زمانی ازدواج سن .الفت ست؟چی ازدواج شرایط

 ،بزند کسی با بلد است را اشمعمولی حرف نه بزرگوار ولی دارد سال 33 فردی که شودمی دیده

 ازدواج واسطه که هم کسیآن اصلاً ینا .دارد اجتماعی شعور و معاشرت آداب از فهم ترینکم

 مه این هب رفتید؟ خواستگاری این برای چرا .کرده مسلمین و اسلام به خیانت شده فرد این

 مشویمی ازدواجی در واسطه یوقت ،کنیممی بدبخترا  ایخانواده داریم گاهی که بکنیم توجه

 .بکنیم توجه هاآنبه  باید و اندترسناک خیلی ک داریم همسر روابط مورد در روایات بعضی

 حصب که جهنم و بهشت ؛باهم شوهر و زن روابط ملکوت ازدواج است.به بعد راجع به بعد  اینجااز 

 .گیردمی شکل دارد اینجا ما جهنم و بهشت اصل تقریباً که آماده جهنم و بهشت یک شب تا

 سرمانباهم ارتباط در جهنم و بهشت اصل .نداریم ارتباط نهمسرما اندازهبه کسهیچ با ما چون

 .جهنمی یا هستیم بهشتی ما شودمی معلوم اینجا و گیردمی شکل

 و خدا 12منه عَلَختَحتی تَ ةٍاَمرَاِبِ رَّضَن اَمَّبَریئان مِ رَسولَهُ و عزّوجَل اللهَ اِنّپیامبر اکرم فرمودند 

 تامهرش را آزاد کند  برود او که حدی تاکند  اذیت را خانمش از کسی که اندبری او پیغمبر
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 اب معاوضه در یا میزند را اشمهریه قید)مبارات  و خُلع ،خُلع میگویند اصطلاحاً ،بگیرد طلاق

قرار دهد تا قید  فشارتحتکسی زنش را  اگر (بگیرد طلاق تا داردبرمی مهرش از دست چیزی

مرگش اول  ؛ واندرا بزند و خودش او را طلاق دهد پیامبر فرمود خدا و رسول از او بری اشمهریه

 پیش ماجرا این آنکه از پیش سال چندبه این به ما گفت  دوست ما هم راجع بدبختی اوست.

 و بود داده قرار فشار در رو همسرش که بود یشخص .بدهد انجام را کار این شخص این و دیبیا

گرفتار  یلیخ که گفت چیزهایی این بعدی برزخ از ما دوست آن .گرفت طلاق رفت او هم آخر

 رسول و دا. خشنوممی دارم الآن از را اشهنال و جیغ صدای ،بدبختی اوست اول مرگش و است

 ردهم کسی خدا محبت داشت چقدر اثر داشت حالا خدا بیزار باشد از کسی. اگر .بیزارند او از

ر پیغمب با انس فضای وپیغمبر است  ملک در که شده حریمی وارد شده خدا ملاقات وارد است و

 و تاس توحید محیط ،محیط هست، سلم و هآل و علیه الله صلی اکرم مبرغپی آنجا کارههمهاست. 

 خدا رسدمی ندا خدا جانب از شودمیکه  برزخ عالم وارد ؛خدا ملاقات ،خدا با رفاقت و یبازعشق

 طلاقش رفت خودش طرف که گذاشت فشار در قدرنآ بود که کسی این) بیزار است آدم این از

 (گرفت را

 وارد ضرر کس هر 13النار دون بعقوبةٍ له الله یرض لم ،هانفسَ منه دیفتَتَ حتى بامرأةٍ رَّأضَ نومَ

 راضی جهنم آتش از کمتر عقوبتیبه  او برای خدابگیرد  را طلاقش برود خودش او تا کند به زنش

 چون یتیمللِ یغضب کما لمرأةلِ یغضب الله لانّ.( کمتر عذابی نه بشود جزغاله باید فقطشود )نمی

 جهت از خدا .روحی نه مادی ازنظر است. پناهبی زن چون .کندمی غضب یتیم مانند زن برای خدا

 و توجه و حمایت به نیازمند زن 10"النِساء  عَلی قَوّامونَ الرجِالُ "که  آفریده وریط را زن مادی

 برتری و مزیت علامتاست هیچ هم  طوراین یتیم که طورهمان است مرد گاهتکیه و پشتوانه

 صلی کرما پیامبرباشد  طوراین ؟گیردمی قرار مدودرجه در یعنی ودشمی یتیم کسی یوقت .نیست

 باید را دارخنده هایحرف ،بودند یتیم پیغمبر باشند عالم هایدرجه رأس در آله و علیه الله

 ردندب را هاآن شدند؟ دودرجه یعنی شدند یتیم السلامعلیه حسین امام هایبچه .کنار بگذاریم

 ؛تاس حمایت نیازمند هم زن ،است حمایت نیازمند یتیم !بودند؟ دودرجه یعنی یتیم مجلس به
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 یرکاس هاآن" روایات بعضی در شودمی اسیر به تعبیر گاهی نیست. بودن دودرجه معنای به این

 نیست تحقیر زیردست این ؛زیردست است "

. فهمیممی و سنجیممی نخودما فارسی ذهن با را هاواژه یکسری ما چون. نیست این عنوانبه

 او ییعن جمهوریمرئیس آقای زیردست ما الآن همه. تو است با مسئولیتش یعنی است زیردست

 شودمی ولی دولت هستیم این بگیرحقوق ،دولت هستیم این زیردستِ ؟بهتر است ما همه از

 و ندبگیرحقوق هم مه. هبهترند جمهوررئیس شخص و دولت از اتفاقبهقریبیتاکثر گفت

 انوادهخ این معیشت متعال خدایندارد.  ربطی هیچ این ولی ستا حقوق این به وابسته نموراتشاا

 زیادی بخش زن و مرد عهده به مالی مسائل عمدتاً که گرفته نظر در و کرده تقدیر نحوی به را

 لکهب نیست مرد مزیت معنای به اصلاً این ،بشود اداره باید مرد کانال از اشاقتصادی شرایط از

 برای هک طوریهمان خدا هرحالبهاست.  ترسخت و بیشتر او مسئولیت و بیشتر است مرد تکلیف

 در معمولاً ار هااین مهمی است. قواعد خیلی ؛کندمی غضب هم زن برای کندمی غضب یتیم

 نماز طرف ؛بود بدی یا خوب آدم ایمرده یگوییمم .آوریمنمی حساببه خیلی برزخ عالم مورد

 سَعد داشت؛ سوء خلقکه حضرت فرمودند  قبلی ماجرای بود؟ چطور سرشهم با حالا .خواندمی

 خوبی بود ولی آدم .بود قبر فشار دچار فرمودند رسول حضرت را او گذاشتند قبر در وقتی که

 ،ندارند کار هااین و روزه و نماز به فقط برزخ عالمدر  شودمی. معلوم داشت خُلق سوء ونچ

 به تنسب دارد یترسخت مسئولیت مرد خصوصاً بود؟ شکلی چه به شوهرش با ،زنش با روابطش

 ردم که قدریآن .ندارد همسرش به نسبت زن ،دارد مسئولیت زن به نسبت مرد که قدریآن. زن

 حسابرسی جهت از ،کنندنمی مواخذه شوهرش خاطر به را زن کنندمی مواخذه زنش خاطر به را

 ؟ینبود اختیار در چرا که میگویند خانم این به ...و کُرنش و تمکین و رابطه و تبعیت جهت از

 اینیازه چرا میگویند آقا هم به .است جنبه یکاین ؟نکردی تأمین را همسرت نیازهای و غرائض

 از رو نذهنما کنیم سعی یدبا نکردی؟ تأمین را او اقتصادی نیازهای ؟نکردی تأمین را او

 مشت اب میزند حرفییک روحانی  تا نباشیم آماده ،کنیمبشرا  نگاردما دربیاوریم بندیبسته

 سائلم مورد در بخواهیم اگر کرده، رخِنه قدراین که ینیستیفم فضاهای این. دهنشدر  بکوبیم

 داریم حرف جلسه صدها و هاده بزنیم حرف فمینیستی

 اهحرف این گول یلیخ .الآن چه نسانسر یلاوا از چه کردیم کار آن روی خیلی که ایست حوزه

 .کندمی غضب خدا که بگیرید یجد ار ماجرا اصل نخورید، را



 امر سیلی. یک بزند سیلی همسرش به مردی اگر مةًلط امرأته مَلَط رَجُلٌ یُّا 15فرمودند؛ پیامبر

نماد جلال و  ؛ کهنیرا ملکی که مسئول جهنم است اسمش مالک است خازِناً مالِکً عزوجل الله

 تحت هافرشته دیگر همه که جهنم مسئول فرشته است، جهنم جمهوررئیس .جبروت خداست

 مجَهنّ نارِ فی مَتاًلَط سبعین وَجهِه حُرّ عَلی مَهفَیَلط کندمیاویند. خدای متعال به مالک امر  امر

 هم دردش داغ است صورتش آدم وقتی چونآدم ) این داغ صورتبه جهنم داغ گداخت با مالک

 هم بزند هاجهنمی بزرگ بزند؛ مالک همآن. جهنم آتش وسط دبزن سیلی تا 74( شودمی بیشتر

 صشخ خود عادی سرباز جایبه شکنجه در مثلاً بیشتر است. تحقیرش هم بیشتر است زورش

ضاعف م هم فشارش ،است بیشتر تحقیرش این دبده شکنجه بیاید و سلمان بن ،صدام پهلوی،

کَفُّهُ  سمُِّرَ مُسْلمَِهٍ امْرَأَهٍ شَعْرِ عَلَی یَدَهُ وَضَعَ نْکُمْمِ رَجُلٍ أَیُّ وَ .است شدیدتر هم عذابش است

 نَارٍ مِنْ بِمَسَامِیرَ

 .کنندمیفرو  دستش در را شآت از هاییمیخ نامحرمی مسلمان زن موی رو بزند دست مردی هر و

تَدَ ن وَهماعامل تعلق است. میخ  یخم میخ در برزخ چیست؟. یمبرخورد کنبا این روایات عالمانه 

چیزی  یوقت ؛ وُد، مودت. محبت و مودت از جنس میخ است.دَدَاست که اشتقاق کبیر دارد با وَ

. شودیم دیگری چیز با چیزی پیوند رشته آن را سوار بر دیوار کنند خواهندمی زنندمیرا به دیوار 

 دستیفک م نیست.. یک میخ هدستش کف زنندمی را میخ ینا .دیوار به دهدمی پیوند را تابلو مثلاً

 سپ نماد دست پشت ،گرفتن است نمادِ کهدست است  کف با ما اخذ و لطیف است خیلی که

 کاملاً هم رنگش ؛ کهاست دست پشت دافعه نماد و دست کف جاذبه نماد یعنی ؛است زدن

 دست پشت و نرم خیلی دست کف متفاوت است. کاملاً هم پوستش جنس ،است هم از متفاوت

 یداپ تعلق نباید که چیزی ؛نامحرم موی به داشته تعلق که دستش کف این حالا سخت است.

 .دستش کف به خوردمی میخ این نداشته، او به یربط ،کردمی

 طرف ،شوممی خصم من 18الْقِیَامَةِ یَوْمَ خصَْمُهُ فَأَنَا حَقٍّ بِغَیْرِ امْرَأَةً ضَرَبَ مَنْ ؛فرمودند پیامبر

 من هستم حسابش
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 رِبُواتَضْ لَا .گیرممی را شالناسحق و میمیا من ،نیست زن آن گیردمی را شالناسحق که کسیآن

 معصیت دبزنی ناحقبه اگر ،نزنید را زنانتانرَسُولَه  وَ اللَّهَ عَصَى فَقَدْ حَقٍّ بِغَیْرِ ضَرَبَهُمْ فَمَنْ نِسَاءَکُمْ

 ایدکرده را رسول و داخ

 کنممی تعجب من 17مِنْهَا أَوْلَى بِالضَّرْبِ هُوَ وَ امْرَأَتَهُ یَضْرِبُ ممَِّنْ بُأَتَعَجَّ إِنِّی پیامبر اکرم فرمود

ه. ضرب برای است ترشایسته ،است سزاوار این به بیشتر خودش کهدرحالی میزند را زنش اینکه از

 إلاّ دّبتَتَّاَ لا البَهائمُ ،زنندمی را نحیوا چون خوردن است. کتک لایق ،میزند را زنش که مردی

 مآن را ه که زنندمی را شتر زد نباید هم ها راآن تازه که زنندمی را گاو ،زنندمی را اسبباِلضَّربِ 

 سَاءَکُمْنِ تضَْرِبُوا لَا .ناحقبهمیزند  را زنش که مردی آن چه کسی است؟ اینجا واقعی شتر .زد نباید

 .واکمس چوب با اندگفته نیست، چوب با هم حقبه یضربه آن تازه. الْقِصَاص فِیهِ فَإِنَّ باِلْخَشَبِ

 اینکه نه ،نیفتد بغلت زیر از مسواک چوب که بزنی یجوریک و بغلت زیر ذاریگب باید آن را هم

 است بعدازاین مال 16"فضربوهن "است قرآن گفته  یآیهکه  کتک این ازه. تکنی بلند را چوب

بعد اگر اثر نکرد . کندمی جدا برختخوا در را شیجا بعد نکرده. اثر ،کندمی اشموعظه اول که

ضرب " نای مثلاً ؛ کهنوشتم مفصلی مقاله یک و کارکردم این روی بنده .شودمی فیزیکی کار وارد

 ازب ؛ کهبشود کبود که جوری نه همآن ،این است ضرب نهایت ،نیشگون استدر کلام فقهت  "

راحل م ینبعدازا مال هاینا د.بده فشارو  درا بگیر شکمی بازوی که نینیشگو یک دارد. دیه همآن

 تیفدا موبر تقربان جانم عزیزم زده حرف با او خریده هدیه اول .شده طی مراحل همه است.

 کهد باش جوری باید خانه ساختار یعنی؛ کندمیرا جدا  خوابش ترخ کمکم بعد .نکرده اثر ،موبش

 جدا اول شب گفتند روایت در هم این تازه جنگ است. اعلامیعنی  کرد جدا را وابشخ رخت اگر

 نزند حرف ،کند قهر ،15وَاهْجُرُوهُنَّکند  جدا را بسترش کمکم بعدبخوابد.  کند پشت اول ،نکند

 طورنای هم ضربش "فَضرِبوهُنّ " به رسدمی آخر بعد را. نبسترشا " الْمضََاجِعِ فِی " گفته البته

 یک و خوانندمی قران یهآ همینجوری دارد. صاصق بزنی اگر ،بزنی نداری حق چوب با که است

 زنت داده اجازه شما به چه کسی ؛است الناسحق همه هااین دهند ومی دروپیکریب و کلی حکم

 کنی؟ بلند زنت روی دست بزنی؟را 
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 شما از کسیالعَبدَ  یضَرِبُ کمَا امرَأَتَهُ یضَرِبَ أن أحَدُکُم یَستَحی أما 24فرمایدمیپیامبر اکرم 

 ولا یَستَحی أما آخِرَهُ یضُاجِعُها ثُمَّ النَّهارِ أوَّلَ یضَرِبُها !؟میزند برده مثل را زنش کشدنمی خجالت

 باز شب آخر ؟کشدنمی خجالت...و بسترهم و آغوشهم ،خانم آویزان شب آخر میزند را زنش روز

 ... و فحش و دادوفریاد باز نشد اجابت

 ینمبب آیدنمی خوشم من یضرِبُها مُریئةٍ علی قائماً تِهرَغبَ فرائسَِ سائراً لجُالرَّ یرَاَ ناَ هُکرَاَلِ اِنّی

 و شده متورم هایشرگ که ببینم را مردی آیدنمی خوشم(. بینندمی را ما اعمال یهمه پیامبر)

 ببینم. را این آیدنمی خوشم .بزند را او خواهدمی و ایستاده زنی سر بالای

 و دش بلند یامبرپ .بود زده بد خیلی را او شوهرش و پیامبر نزد آمد زنی هک ایوب از دیگر روایت

 .ودشمی آغوشهم او با بعد و زندمی عبد مانند را زنش شما از کسی آمد بدشان کار این از خیلی

 شود؟ آغوشهم خانم آن با و بیاید شودمی رویش کند طوراین کسی ؟کشدنمی خجالت

 امام پیش آمد مردی یک .21است السلامعلیه باقر امام یدرباره لسلاماعلیه کاظم امام از روایت

 حِبُّاُ ما فرمودند حضرت. نه گفت داری؟ زن پرسید زوجه؟ من لک هل ابی فقال. السلامعلیه باقر

 ندبده من به را مافیها و دنیا یهمه اگر زَوجَهٌ لی لَیسَ لَیلَهً أبیتُ وأنّی فیها و ما الدُّنیا لِیَ أنَّ

 .ندارم زن شب آن کهدرحالی بخوابم شبیک نیستم حاضر

 خانمت با شما گفتند دیدند رضا امام حرم در را ما بهجت اللهآیت گفتندمی اساتید از یکی

 زا که است ایپرخاشگرانه رفتارهای جزو این نیست؟ هاآن امام فرمود ایشان نه گفتم ؟ایآمده

 و اضطراری شرایط وقت یک حالا .رودمی سرشمه با رودمی جا هر آدم. دیدم بهجت آقای

 انمخ یا .برود هاخانم بدون سفری هر اینکه نه .است نادری موارد خیلی دیگر آن که است خاصی

 رودمی همسر بدون

 که اصخ یکلمه آن از شوندمی عصبانی وقتی آقایان بعضی بزند، زنا تهمت زنش به کسی اگر

 مِنْ خَرَجَ بدهد همسرش به را نسبت این کسی اگر. ندکنمی استفاده شودمی شروع "ج " با

 و آیددرمی پوستش از چطور اندازدمی پوست وقتی مار 22جِلْدِهَا مِنْ اَلْحَیَّةُ تَخْرُجُ کمََا حَسَنَاتِهِ

. ماندنمی برایش هیچی و آیددرمی حسناتش از هم آدم این ،ماندنمی برایش پوست از هیچی
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 وَ .پرید همه روضه هیئت، کربلا، دادی، خرج حسین امام برای رفتی، اربعین رفتی، رویپیاده

 ایتبر گناه هزار مویی هر به بدنت موهای تعداد بهخطَِیئَةٍ  أَلْفُ بَدَنِهِ عَلَى شَعْرَةٍ بِکُلِّ لَهُ کُتِبَ

 لعنت نةاللع هعلی نَزَلَ گیرد کار به همسرش به راجع را تعبیر این اگر دارد دیگر جای باز. نوشتند

. شودنمی این جایگزین بکند یهر کار. عدلی نه شودمی قبول او از صرفی نه. شودمی نازل او بر

 ینکها مگر شودنمی پاک گناه ینا .شود باز رویش به دری دیگر جایی از بکند کاری برود باید

 .است سنگینی نسبت خیلی هم نسبت این. کند حلال و ببخشد خانم

 .باشد منافق یا باشد ملعون اینکه مگر دهدمین همسرش به را نسبت این کسی فرمود

 23است آتش در جایش کفر و است کفر دادن زن به را نسبت اینپیامبر فرمود 

 را تنسب این اگر طویلة نِدامةً فِهُنّقذ فی فاِنّ ندهید ناروا نسبت نکنید قذف 20نسآءکم تقذفوا لا

 .داشت خواهید را شدیدی عقوبت شدیده عُقوبةً و دارید پیش در طولانی پشیمانی بدهید

 چون است جایش واقعاً که جایی مگر ندهید طلاق الکی را هازن 25رِیبَةٍ مِنْ إلا النِّسَاءَ، تُطَلِّقُوا

 ذوّاق میگویند هااین به. آیدنمی خوشش کنندمی ازدواج و دهندمی طلاق هی که هااین از خدا

 در موقع یک و است طلاق و ازدواج قالب در موقع یک ؛ وبچشند و بروند مدام دارند دوست که

 است یپسردوست و دختردوست قالب

 جای که جایی کسی اگر 28فرمودند امیرالمؤمنین نیست جایش که دادنی خرج به غیرت در مورد

 الصَّحیحَةَ یدْعُوا ذلِک ...و کندمی چک را خانمش گوشی ؛دهدمی خرج به غیرت نیست غیرت

 یرتغ .دکنمی آلوده را پاک زن الرَّیبِ الی البَریئَةَ و کندمی بیمار را سالم زن اینالسُّقْم  الی مِنْهُنَّ

 از و رویمی کجا نپرسیدم زنم از حالا تا گفتمی اساتید از یکی ...و آمدی دیر رفتی؟ که با بیجا

 .است دیگری بحث وهرش از گرفتن اجازه بحث. است بدی السؤ خودش سؤال این. آییمی کجا

 .کندمی سفت را خانه ییهپا ینا .است همسر حقوق جزو این که بداند خودش باید خانم

 طرحم شوهرت با .آوردمی روابط سستی و سرما این ...و رفتن بیرون در باشد نباید دروپیکریب

 .نباشد بیمار و دل بد هم شوهر. بروی خواهیمی کجا که کن
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یا از سمت همسرش آزار  کندمیراجع به کسی که همسرش را اذیت  شاءاللهبعد ان یجلسه

 کنیممیصحبت  ...و بیندمی


